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 بررسی فقهی و حقوقی حریم خصوصی

 

 1سید محمد موسوی بجنوردی 

 2نسترن پور

 چکیده

توان به حق تنهایی یا حق استفاده از زندگی فردی اشاره کرد. این حق از جمله حقوق فطری و طبیعی انسان می

های زندگی حاضر نیست از جنبه تحت هیچ شرایطی قابل خدشه نیست و انسان حتی با پذیرش زندگی در اجتماع

 ،بسیار مورد تأکید و توجه بوده و تحت عناوین مشخص فردی دست بردارد. حرمت زندگی شخصی در دین اسلام

نظیر منع تجسس مورد حمایت قرار گرفته است. حریم خصوصی با آنکه در ایران با توجه به زمینه اسلام و فرهنگ 

باشد، ولی قانونگذار تحت این عنوان حقوق و وظایفی را به رسمیت نشناخته غنی ایرانی مورد پذیرش و احترام می

صریح است و از این جهت در این خصوص، مطلبی در ترمینولوژی حقوق وجود ندارد؛ البته این حق به صورت غیر

گانه مورد ولی از آنجا که حریم خصوصی به طور جدا .کالیف مورد توجه قرار گرفته استدر قالب سایر حقوق و ت

هایی همراه است. در این ها و نقصانحمایت و قانونگذاری متمرکز واقع نشده، قانونگذاری در این راستا، با کاستی

نظران و حقوقدانان از این مفهوم حقوقی، تعریفی متناسب با فرهنگ و نظام مقاله سعی شده با ارائه تعاریف صاحب

 و فقهی حریم خصوصی بیان شود.  حقوقی ایران ارائه و مبانی نظری، قانونی
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 مهمقد

خود زندگی کند. کشش او به زندگی انسان موجودی اجتماعی است و همواره خواسته در میان گروهی از همنوعان 

که میان این دو عرصه هماهنگی با همنوعان از یک طرف و داشتن خلوت و تنهایی از طرف دیگر باعث شده است 

ها، حتی در ها و دورهدهد در تمام جوامع و در تمام زمانشناسی نشان میایجاد کند. تحقیقات و مطالعات مردم

اکن کرد و حضور در امکه ورود به اماکن خصوصی را محدود می وجود داشت جوامع ابتدایی قواعد اجتماعی

شود و امروزه به صورت . این حیطه خصوصی که تحت عنوان حریم خصوصی تعبیر میستدانمعینی را ممنوع می

محدوده گیرد، محاورات عامیانه و همچنین در مباحث حقوقی، سیاسی و فلسفی مورد استفاده قرار میمکرر در 

مشخصی از زندگی هر فرد است که نوعاً یا عرفاً انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن 

محدوده دسترسی نداشته باشد یا به آن قلمرو وارد نشود یا به هر صورت، دیگران وی را در آن قلمرو مورد تعرض 

ترین حقوق اساسی تلقی کرد، زیرا با شخصیت وی ن و اساسیتریتوان یکی از بنیادیقرار ندهند. این حریم را می

ارتباط تنگاتنگی دارد. لذا، پاسداری از آن در مقابل هرگونه تعرض در واقع پاسداری از حیثیت و کرامت انسانی 

 است. 

 مفهوم حریم خصوصی 

مفهوم حریم خصوصی دو قبل از اینکه به تعریف و مفهوم حریم خصوصی بپردازیم باید اشاره کنیم که راجع به 

 رویکرد وجود دارد: 

توان هر امری را که به عنوان امر طبق این رویکرد، حق مستقلی به عنوان حریم خصوصی وجود ندارد، زیرا می .7

ها و حقوق دیگر از قبیل حق مالکیت، حق امنیت و حق گیرد، در قالب نفعخصوصی مورد حمایت قرار می

توان حریم خصوصی را در قالب دیگر حمایت قرار داد. بنابرین، مطابق این نظر میتمامیت جسمانی و ... مورد 

و است « گرایانهتحول»قوانین و البته به صورت موضوعی، مورد حمایت قرار داد. این رویکرد، رویکرد 

. تامسون 7باشدمی« جریس تامسون»پردازان این رویکرد یکی از نظریهشوند. نامیده می« گراتحول»طرفداران آن 

تواند به طور مناسب و یکجا به عنوان تجاوز به حقوق معتقد است تمام دعاوی مربوط به حریم خصوصی، می

مالکیت یا حقوق مربوط به اشخاص شرح داده شوند، آنچنان که حریم خصوصی به عنوان یک حق مستقل در 

ند کاملاً طبق حق مالکیت یا حق امنیت توانشوند و میبندی مینظر گرفته نشود، این حقوق در یک دسته طبقه

جسمی شرح داده شوند. حق حریم خصوصی در دیدگاه او یک حق مشتمل شده از سایر حقوق است تا 

 . 2ای که به یافتن آنچه در دسته حریم خصوصی معمول است نیازی نیستاندازه

جدا از سایر حقوق فردی است.  پردازان بر این باورند که حریم خصوصی، مفهومی مستقل وبسیاری از نظریه .2

-اند. همانطور که ملاحظه میبه استقلال پذیرفته« حریم خصوصی»ای را به نام بنابرین، این گروه حق جداگانه

                                                           
 
. Jarvis Thomson judith 
 
. wog, rebeca, charting its bevel opment & propects [ http: // ssrn.com/ abstract[ 
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گرایانه، حق مستقلی به عنوان حریم خصوصی نپذیرفته و بنابرین، تعریف و مفهوم آن تنها شود رویکرد تحول

 .7مربوط به رویکرد دوم است

 تعریف حریم خصوصی 

است که به معنای منع و تشدید است. این واژه در عربی به دو صورت « حرم»حریم در اصل واژه عربی و از ریشه 

 استعمال شده است: 

حرام  نآمچنین به معنای چیزی است که مس الف( به صورت مفرد: در این صورت به معنای شریک، دوست و ه

-، چون عرب جاهلی به هنگام طواف کعبه، لباس خود را درآورده و برهنه طواف می2زدیک شدباشد و نباید به آن ن

 . 9شوندها نزدیک نمیها گناه کرده بودند تا پایان طواف به آنسبب که در لباسکردند و بدین

صورتی که کلمه در شود و گاه به انسان. ب( به صورت مرکب: در این صورت، کلمه حریم، گاه به مال اضافه می

حریم چاه که به معنای زمین اطراف آن است »است. همانند « اطراف و پیرامون»به مال، اضافه شود به معنای « حریم»

گیرند و حریم خانه که به ریزند یا برای آب دادن به حیوانات و مانند آن مورد استفاده قرار میکه خاک در آن می

در صورتی که واژه حریم به انسان اضافه . 4اده کامل از خانه بدان نیازمند استاستفشود که زمین اطراف آن گفته می

شود، به معنای چیزی است که باید از آن دفاع کرد و به خاطر آن جنگید. حریم به این معنا جان، آبرو، اهل و عیال 

 شود. و انسان را شامل می

 : واژه حریم در زبان فارسی به معنای زیر استعمال شده است

در صورتی که صفت بهره کردن از ]چیزی[ است. بی»و « بازداشتن از ]چیزی[»در صورتی که مصدر باشد، به معنای 

، چیزی که حرام باشد و دست بدان نتوان زد؛ و به معنای چیزی «حرام کرده شده»باشد، به معنایی از این قبیل است: 

، «حرمت ]و احترام[ »در صورتی که اسم باشد، به معنای نند. ککه آن را حمایت کنند و برای حمایت از آن جنگ می

لازم به ذکر است که اطلاق حریم بر محیط پیرامون برخی اموال و همچنین بر جان، . 5باشدو ... می« آبروی مردم»

مال و عرض و آبروی انسان در برخی از این تعاریف لغوی بدین مناسبت است که این منطقه نسبت به غیر 

 . باشدبش، منطقه ممنوعه است و هرگونه دخل و تصرف در آن نیازمند اذن از صاحب آن میصاح

                                                           
 
. Stanford, Encyclopedia of philosophy: privacy, at: http:// Stanford.Edu/ privacy 

 741 صاسکندری، . 2
 721، ص72ج، منظوربن. ا9
 721/ 72منظور، لسان العرب، بنا .4
 743 ص ،سکندری. ا5
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 فقهی و تلویحیحریم خصوصی در اصطلاح 

های تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی در دارد که ریشهیکی از نویسندگان اذعان می« دین اسلام»از منظر 

حریم در فقه به معنای منع است یعنی چیزی که نزدیک شدن به آن  7.اخلاقی کاملاً مشخص است و  متون فقهی

 حریم خصوصی در فقه به دو صورت مورد اشاره قرار گرفته است:  2.غیر صاحبش ممنوع استبرای 

 به صورت تلویحی  الف(

 در برخی موارد بدون اشاره به لفظ حریم این حق مورد پذیرش و حمایت قرار گرفته است. این جنبه از حریم را

توان در حرمت آبروی مؤمن، حرمت تجسس در امور مسلمین، حرمت غیبت و ... یافت کرد. البته این بدان معنا می

« گرایانهتحول»نیست که رویکرد اسلام در پذیرش حریم خصوصی )حتی در این جنبه از آن نیز(، رویکردی کاملاً 

شناسد و معتقد است حریم خصوصی صوصی نمیگرایانه حق مستقلی به عنوان حریم خاست، زیرا رویکرد تحول

شود و اصلاً نیازی در قالب سایر حقوق، از قبیل حق مالکیت، حق امنیت و حق تمامیت جسمانی و ... حمایت می

به پذیرش حق مستقل به نام حریم خصوصی نیست، در حالی که در اسلام این حق به صورت مستقل مورد پذیرش 

در متون آن به کار نرفته است؛ توضیح آنکه در اسلام احکام و « حریم خصوصی» قرار گرفته است و تنها لفظ

اند، مثل حرمت ورود به منازل، دستوراتی وجود دارد که تنها برای حمایت از حق حریم خصوصی وضع شده

به گرایانه حقی جداگانه حتی به صورت تلویحی چینی و ... در حالی که رویکرد تحولحرمت غیبت، حرمت سخن

توان در قالب سایر حقوق عنوان حق حریم خصوصی نپذیرفته و در این نظام حقوقی از حریم خصوصی تنها می

 مسلم دیگر حمایت کرد. 

 به صورت صریح ب(

باشد و در فقه با اشاره به لفظ حریم از آن یاد شده و از دو جنبه مورد بحث و صورت دوم به صورت صریح می

-یکی جنبه اقتصادی، دیگری جنبه اخلاقی. بر این اساس، فقها بر آن، دو مصداق ذکر کردهبررسی قرار گرفته است؛ 

؛ یکی در مورد اموال و دیگری در مورد انسان. آنها معمولاً مصداق اول را در باب )احیا و موات( و مصداق دوم اند

 پردازیم. اند که به هر یک از این دو رویکرد میمطرح کرده« حدود»و « جهاد»را در باب 

حریم کل شیء مقدار ما »اند: مرحوم خویی حریم در این معنا را این چنین تعریف نموده :در اموال« حریم»کاربرد 

مرحوم علامه حریم هر چیزی مقداری از آن است که انتفاع از شیء به آن بستگی دارد.  «9یتوقف علیه الانتفاع به

الحریم اشاره الی المواضع القریبه التی یحتاج ایها لتمام الانتفاع »گونه تعریف کرده است: حلی کاربرد نخست را این

                                                           
 5 ص ،بابایی آقا .7
  76 ، ص6ج اصفهانی،. 2
  759، ص2جموسوی خویی،  .9
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حریم اشاره است به مواضع نزدیک ]یک چیز[ که استفاده کامل از آن  ؛7لطریق الماء و مطرح القراب و اشیاء ذلک

طور که همان«. ]چاه[ و مانند آنچیز، نیازمند به آن مواضع باشد؛ همانند راه به سوی آب و محل ریختن خاک 

 شود. شود، تعریف حریم در این مصداق عام است و شامل اموال منقول و غیر منقول میمشاهده می

. 2کندمصداق دوم حریم عبارت است از چیزی که )انسان( از آن دفاع و حمایت می :در مورد انسان« حریم»کاربرد 

انسان حق دارد در حد توان از جان و حریم و مال خویش دفاع »ته است: شهید ثانی در بحث دفاع از نفس نوش

اشکالی در اینکه انسان، حق دارد از جان، حریم و مالش در برابر مهاجم و »فرماید: امام خمینی )ره( نیز می« 9کند

اند و به کار برده« الم»و « جان»ی حریم را در برابر شود که فقها کلمهملاحظه می «4.ها دفاع کنددزد و مانند آن

اگر هجوم آورد به حریم او، چه به زنش باشد یا غیر آن، واجب »اند: مصادیق را نیز در کلمات خود چنین بر شمرده

است جلوگیری از تجاوز به هر صورتی که ممکن باشد، اگرچه منجر به کشتن فرد مهاجم شود؛ بلکه ظاهر، همین 

پس این مصداق از « 5.م به حریم آبرو و در حدی کمتر از تجاوز باشدحکم ]وجوب دفاع[ ثابت است، اگر هجو

از نظر فقهی، حریم خصوصی »اند که شود؛ پس آنچه برخی پنداشتهحریم، آبرو و اهل و عیال آدمی را نیز شامل می

تعبیر شده است و بر این اساس نیز حریم خصوصی با مالکیت « للناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم»به عنوان 

 خلاف واقع است چون دایره حریم، فراتر از مالکیت خصوصی است. « خصوصی مترادف شده است

 تعریف حریم خصوصی در حقوق

به کار رفته و تعریف نیز شده است، اجتماعی فراوان  -سیاسیهرچند اصطلاح حریم خصوصی در مباحث حقوقی، 

اند و حقوقدانان شود هنوز اندیشمندان، تعریف روشنی از این اصظلاح ارائه ندادهاما با همه تأکیداتی که بر آن می

اند که هیچ یک از آنها نیز خالی از و هر یک تعریفی نموده اند بر تعریف واحدی توافق نمایندنیز تا به حال نتوانسته

 اشکال نیست. برای نمونه : 

حریم خصوصی، قلمرویی از زندگی هر فرد است که آن فرد نوعاً و عرفاً یا با اعلان قبلی انتظار دارد تا دیگران  .7

قلمرو وارد نشوند یا به آن  اشند یا به آنبدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو، دسترسی نداشته ب

. در این 6قلمرو نگاه یا نظارت نکنند یا به هر صورت دیگری وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند

تعریف، انتظار شخص بر عدم دسترسی، عدم ورود، عدم نگاه و عدم نظارت یا عدم تعرض دیگران، معیار 

-آور نمیتعبیری حقوقی نیست و برای دیگران الزام« تظاران»حریم خصوصی ذکر شده است؛ در حالی که اولاً: 

                                                           
 479، ص7جحلی، . 7
 214، ص23جمجلسی، . 2
  43، ص75جعاملی، . 9
  411، ص7ج. موسوی خمینی، تحریر الوسیله، 4
  51 ، ص9ج ی،موسوی خوی. 5
  91 ص. انصاری، 6
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باشد. ثانیاً: بر اساس این تعریف، حریم خصوصی نسبی خواهد شد، چون انتظارات افراد و نوع تلقی آنان 

عرفاً یا با اعلان »ثالثاً: دو قید مختلف است و لذا دایره حریم خصوصی، نسبت به افراد متفاوت خواهد بود. 

 رسند. نقشی در توضیح معنای حریم خصوصی ندارند و زائد به نظر می هیچ« قبلی

-یکی از قضات دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا به نام لونیس براندیس، در تعریف حریم خصوصی چنین می .2

اولاً: این تعریف جامع نیست، چون مواردی همانند جمع خانوادگی و یا « 7.حق افراد برای تنها بودن» گوید: 

کند ولی حریم خصوصی نمیشود؛ زیرا در آن موارد، تنهایی صدق روابط خصوصی بین دو نفر را شامل نمی

کسی بدون اینکه تنهایی  شود، چون اگر فرضار آن مترتب نمیلوازم حریم خصوصی ب ثانیاً: همه باشد.می

ت. مشکل دیگر تعریف شخصی را بر هم زند بر او نظارت داشته باشد، آن شخص حق اعتراض نخواهد داش

در حالی که حریم خصوصی، حق نیست،  مذکور این است که در آن حریم خصوصی، حق، فرض شده است.

 . 2گیردگرچه متعلق حق قرار می

حریم خصوصی، حق افراد برای برخورداری بر اساس یک تعریف دیگر حریم خصوصی چنین تعریف شده است:   

شان است، خواه این عمل با ابزار اجازه دیگران در امور زندگی خود و خانوادهاز حمایت شدن در برابر مداخله بی

تنها اشکال این تعریف این است که در آن از حریم  9.مستقیم فیزیکی صورت پذیرد یا به وسیله نشر اطلاعات

 گیرد. خصوصی به حق تعبیر شده، در حالی که حریم خصوصی حق نیست، گرچه متعلق حق قرار می

رسد این تعریف های ارائه شده و توجه به معنای حریم خصوصی به نظر میبا توجه به تعریف :مورد قبول تعریف

د است که عرف و قانون، اجازه ای از زندگی هر فرحریم خصوصی محدوده»را بتوان از حریم خصوصی ارائه نمود: 

 باشد: سمت میق 4دهد که این محدوده شامل و تعرض یا مداخله در آن را نمی تجاوز

 حریم خصوصی جسمانی .7

 داندمومی نمیع هایی که عرفی منازل و محلحریم خصوص .2

حریم خصوصی اطلاعات )شامل هرگونه اطلاعاتی در مورد شخص که عرف و قانون آنان را خصوصی تلقی  .9

 (... باشد.توانند به صورت اطلاع و افشای اطلاعات راجع به زندگی فرد یا ضبط تصویر، صدا و و میکنند می

  (باشد.یا سایر کلمات و مکاتبات شخص می شامل هرگونه نامه نگاری، تماس)صوصی ارتباطات حریم خ .4

 اهمیت حریم خصوصی

ترین حقوق حریم خصوصی امروزه یکی از حقوق مسلم بشری است که قانونگذاران آن را به عنوان یکی از ابتدایی

گونه که جان افراد باید مصون بماند. حیثیت، آبرو و حریم شخصی هماناند. بشری شناخته و مورد تأکید قرار داده
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-ترین مفاهیم در نظامحریم خصوصی یکی از ارزشمندنظران و متعرضان مصون بماند. آنان نیز باید از دست تنگ

نمایند. ره میترین حقوق، موکداً اشایافته است و قانونگذاران به آن، به عنوان یکی از ابتداییهای حقوقی توسعه

ها، روز به روز بیشتر ها و نیز اقتدارات حکومتافزون فناوری اهمیت این حق مسلم بشری به ویژه با توسعه روز

 شده و امروزه بر هیچ کس پوشیده نیست. 

 های زیر بررسی کرد: توان از جنبهاهمیت این حق را می

گردد که اطلاعات راجع به انی دارد و مانع از آن میالف( حق بر حریم خصوصی ارتباط تنگاتنگی با کرامت انس

ها تبدیل شود یا آبرو و حیثیت یا افشای ای برای اعمال سلطه و استفاده ابزاری از انسانزندگی خصوصی، به وسیله

 . 7ها آسیب ببینداطلاعات خصوصی آن

کند که نیاز سانی از درون درک میباشد. هر انب( حریم خصوصی یک نیاز فطری است و از این نظر مورد توجه می

گوید: کارل هوسمن در این زمینه میبه فضایی خصوصی دارد تا در آن از نظارت و مداخله جامعه در امان باشد. 

دار و یک نیاز گویند که نیاز به حریم شخصی، امری بسیار ریشهشناسان و دانشمندان علوم اجتماعی به ما میانسان»

مشخص کردن قلمرو و دلیلی  ای برایشود. نعره جانوران شیوهست که تنها به انسان محدود نمیای افطری و مسئله

  «2.بر این مدعاست

ترین حقوق انسانی است. به عقیده لاک، انسان، آزاد و عاقل پای به عرصه ترین و ضروریج( آزادی، یکی از ابتدایی

تواند فراد در جامعه، یک قانون طبیعی است. تنها چیزی که میگیتی نهاد و تابع هیچ قانونگذاری نبوده و آزادی ا

تنها منظوری که برای آن، »گوید: آزادی انسان را محدود کند، خود اوست. جان استوارت میل نیز در این زمینه می

نفس آدمیان حق دارند به صورت فردی یا اجتماعی در آزادی فرد یا افراد دیگر مداخله کنند، حفاظت و دفاع از 

اش مطلق است و حدی بر آن متصور که تنها به خود او مربوط است، آزادی است. فرد در آن قسمت از اعمال خود

 «9.نیست

خورد. به های تأمین آزادی است و بدون آن، به آزادی اشخاص ضربه میحرمت حریم خصوصی، یکی از راه     

تعیین سرنوشت برای فرد ارتباط محکمی دارد،  ها و حق بردیگر سخن، حریم خصوصی با استقلال و آزادی انسان

آزادی که در پرتو حمایت تواند با نظارت دیگران، با آزادی کامل فعالیت خود را انجام دهد. زیرا انسان هیچ گاه نمی

آید، از یک جنبه دیگر نیز دارای ارزش است، آن هم اینکه فردی باعث رشد و از حریم خصوصی به دست می

توانند آزادانه و بدون دخالت و نظارت دیگران فکر کنند، شود. در پرتو این خلوت است که افراد میتعالی فرد می

توانند بدون اینکه در فضای ریاکارانه قرار گیرند خود را به عمل کنند و به جهاتی سرنوشت خود را رقم زنند، می
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تی که خداوند متعال در آیات و روایات فراوان به معبود هستی نزدیک کنند یا اینکه از او فاصله گیرند. یکی از جها

ها باید فرصتی برای محک خود این حق انسانی اهمیت داده و تعرض به آن را به ما هشدار داده، این است که انسان

ها این تر، این حق خلوت به انسانداشته باشند، آزادانه فکر کنند، آزادانه به طرف حق یا باطل روند و از همه مهم

دهد تا افکار و اعمال خویش را مورد محاسبه قرار داده و دور از نظارت دیگران، فارغ از هرگونه فرصت را می

ریاکاری، اصالت و صداقت خود را مورد ارزیابی قرار دهند و هیچ کس در این جنبه از زندگی حق دخالت ندارد. 

 را طی کند تا هنگامی که در پیشگاه حق حاضر شود.  مسیر صعود یا نزولانسان، آزادانه باید در مسیر رشد و کمال، 

باشد که های حریم خصوصی، حریم خصوصی عقیده مید( حریم خصوصی و رشد فکری و معنوی: یکی از جنبه

و برای او  شودتواند با اطمینان کامل به این مهم که عقاید او حریم خصوصی فکرش تلقی میشخص در پرتو آن می

ها را برای دیگران فاش نماید، به نخواهد داشت و جزء با رضایت خود ملزم نیست که آن .همناکیآور و تبعات زیان

پردازد و بدین ترتیب به کمال فطری مطلوب خود که رضایت درونی را برای او به ارمغان ارزیابی و ارتقای آن می

 . 7آورد نایل شودمی

افراد و دولتمردان برای ورود به حریم خصوصی افراد آن است ه( از جمله آثار عدم رعایت حریم خصوصی، جرأت 

 . 2گرددزدایی میها عمومی، عادی، همگانی و قبحشود و بدیکه در این شرایط گناه شایع می

ند. به عبارتی، حریم هست و( حریم خصوصی و صمیمیت: حریم خصوصی و صمیمیت، عمیقانه به هم مرتبط

صمیمیت یدون آن غیر ممکن است. در قبال مصونیت حریم خصوصی، خصوصی ارزشمند است، بدین لحاظ که 

باشد. در صورتی که حریم ی احترام، عشق، دوستی و اعتماد میشخص قادر به برقراری روابط در برگیرنده

آید و اشخاص با تعقیب خصوصی، مصون از تعرض باشد، فضای لازم برای رشد و تکامل شخصیت افراد فراهم می

کنند، در نوعان برقرار میاف خصوصی، درجات مختلفی از صمیمیت را مطابق میل خود با دیگر همغایات و اهد

 . 9آیدعرصه خصوصی است که عرصه ابزار عواطف و احساسات برای اشخاص فراهم می

ای را تصور کنید که به حریم خصوصی، خصوصاً حریم خصوصی عقاید، اهمیت ز( مصونیت جامعه از ریا: جامعه

شوند به دروغ دهد. افراد این جامعه برای اینکه از توبیخ و سرزنش رهایی یابند خیلی از اوقات مجبور مینمی

-متوسل شوند. شخصی که برای گزینش و استخدام در یک ارگان معمولی و غیر امنیتی در جامعه، تفتیش عقاید می

سازند و دروغ و ریا ای میروغگوی حرفهها همه از شخص یک دگویی شود. اینشود، ممکن است مجبور به دروغ

 یابد که اعتماد دیگر جایی در آن پیدا نخواهد کرد. یابد. ریاکاری به قدری در جامعه رواج میدر جامعه رواج می

 حریم خصوصی در اسلام
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ت. از ای قائل اسهای انسان ارزش و احترام ویژهحقوق اسلام برای شرافت، شأن و کرامت بشری و حقوق و آزادی

دیدگاه اسلام، انسان موجودی آزاد است که حق تشخیص خوب و بد و گزینش عقاید، اعمال و رفتار را داراست. از 

سازد، بلکه آنچه بیان نموده توان استفاده کرد که دین اسلام، بشر را به هیچ کاری مجبور نمیبرخی آیات هم می

إنا هدیناه السبیل إما شاکراً و إما »اوند متعال فرموده است: است همه از سر لطف و راهنمایی است. همانطور که خد

  .«7کفوراً

هایی است که برخی آیات قرآن کریم، روایات و حق داشتن خلوت و حریم خصوصی یکی از حقوق و آزادی      

است، ولی  احادیث، دلالت بر پذیرش آن توسط اسلام دارند. این حق گرچه تحت این عنوان در اسلام مطرح نشده

مباحث و اصطلاحاتی را که های دیگر نظیر منع تجسس و ... حمایت شده است. در قالب احاله به حقوق و آزادی

توان اند میهای حمایت از آن به کار رفتهدر آیات و روایات اسلامی درباره حریم خصوصی و بیان علل و حکمت

 بندی کرد.تحت عناوین ذیل دسته

 ممنوعیت تجسس

از دلایل مهم و شفاف در زمینه حمایت از حریم خصوصی در آیات و روایات اسلامی، ممنوعیت تجسس در یکی 

باشد. قبل های حریم خصوصی میهای زمینهزندگی دیگران است. این دستور به دلیل عمومیتش شامل بیشتر قسمت

روایات در این سپس به بررسی آیات و از بیان آیات و روایات در این مورد، ابتدا معنای تجسس ارائه شده است و 

ای که صورت تلاش برای دستیابی به امر پنهانی و مکتوم یا امور شر و عیوب اشخاص با هر انگیزه: پردازیمزمینه می

امور صرفاً شخصی افراد، عقلاً، تجسس و تفتیش در زندگی خصوصی مردم و رود. پذیرد، عرفاً تجسس به شمار می

نقلاً )شرعاً(، حرام است و به جز در موارد استئنایی که شرع مقدس، آن را تجویز نموده، هرگز وارسی در احوالات 

ها جایز نیست و هر کس عامدانه اقدام به این عمل کند، معصیت کار و مردم و کشف امور مخفی و عیوب پنهانی آن

وجب آتش دوزخ است. از آنجا که در روایات و آیات قرآن، درباره رعایت حریم در صورت عدم توبه، مست

-های فراوانی به پردهدهد، بلکه توصیهی این کار را نمیخصوصی دیگران تأکید شده است اسلام نه تنها به ما اجازه

به صورتی درآوردیم که  این خود ما بودیم که این اصل را»فرماید: باره میپوشی کرده است. شهید مطهری در این

شود، حق مردم را بیزار کردیم و این اصل را فرا نشاندیم. ما فقط در منکراتی که علنی است و آشکارا انجام می

تجسس . 2تعرض داریم، دیگر حق تجسس و مداخله در اموری که مربوط به زندگی خصوصی مردم است، نداریم

در نزد عقل، قبیح است. قبح ظلم یک مستقل عقلی است؛ یعنی شود و ظلم کردن از نظر عقلی ظلم محسوب می

 . 9کندعقل به طور مستقل و بدون توجه به حکم شرع به قبح و ناروا بودن ظلم می
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داند، تجاوز به آبروی آنان را نیز طور که تجاوز به جان و مال افراد را ظلم و ناروا میعقل سلیم هر انسانی همان

داند. بنابرین، هرچه که سبب ریختن آبروی افراد شود، عقل آن را مصداق ظلم و قبیح می. شماردظلم و ناپسند می

-تجسس در زندگی خصوصی افراد و جستجو از نقایص و معایب صرفاً شخصی مردم، سبب ریختن آبروی آنان می

 گردد، به همین جهت از مصادیق ظلم و ممنوع است. 

 نهی از تجسس در قرآن و سنت

در ابتدای  .«یا ایها الذین آمنوا... لا تجسسوا» سوره حجرات آمده است: 72وعیت تجسس در امور دیگران در آیه ممن

آیه از گمان بد در مورد دیگران نهی شده و در تفسیر بیان السعاده، علت پدیدار شدن گمان بد، تجسس و تفحص از 

دوم آیه که از تجسس منع نموده، در حقیقت بیان  حال درونی دیگران ذکر شده و بنابرین طبق این نظر، قسمت

با . 7باشد و به عبارتی دیگر تجسس و تفحص علت ظن گمان بد نسبت به مؤمنین استتعلیل قسمت اول آیه می

های مکانی، آبرویی، مالی و جانی فرد است و کاملاً جنبه دقت در این آیه باید گفت: حریم خصوصی شامل حوزه

شود، دیگران ید مورد دستبرد قرار گیرد و از آنجا که این قلمرو به عنوان یک حق محسوب میشخصی دارد که نبا

 . 2توانند با دلایل احتمالی به آن وارد شوند یا به افشای آن بپردازنددر برابر آن تکلیف دارند و نمی

کردن در امور خصوصی افراد، ممنوع علاوه بر آیات قرآن، در سنت و سیره پیامبر و ائمه اطهار )ع( نیز تجسس       

اند و هم با رفتار خود خوانده شده است. آن بزرگواران هم با گفتار ارزشمند خود، مسلمانان را از این کار نهی نموده

گرفتند. در اینجا به ذکر حدیثی که از آن بزرگواران در مورد نهی از تجسس نقل شده جلوی اینگونه اعمال را می

کنندگان و گمانان تجسسگمانانند و بدترین بدبدترین مردم بد»در حدیثی پیامبر اکرم )ص( فرمودند: پردازیم: می

 9«.گویان حریم شکنانندگویانند و بدترین پرکنندگان پربدترین تجسس

 مصونیت اندیشه بیان

باشد. اسلام با میای برخوردار است و چه بسا مقدم بر حق حیات ورزی در اسلام از اهمیت ویژهتعقل و خرد

 دارد. جهاد با نفس واندیشی باز میاندیشی دعوت کرده است و از اسارت فکری و کجها را به آزادتأکید، انسان

اسلام، نه تنها رد عقاید باشد. ترین دلیل بر اهمیت داشتن اندیشه بیان میشهادت در راه دین برای آزادی عقیده محق

داند، بلکه ملاک تکلیف و معیار ها را از ناحیه هر مقام و تشکیلاتی، عملی نادرست و غیر انسانی میو افکار انسان

کند. در قرآن کریم بر آزادی عقیده تصریح شده است: ارزش افراد را در عقل و مقدار دانش و تفکر آنان منحصر می

ت از راه انحرافی روشن شده در قبول دین اکراهی نیست، زیرا راه درس« تبین الرشد من الغی لا اکراه فی الدین قد»
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. قرآن کریم در بسیاری از آیات، برای آنکه مردم را به تفکر آزاد، وادار کند و روح تحقیق را در آنان زنده 7«است

با توجه به تأکید نماید و همچنین ، تعقل، تذکر و تفقه مینماید، آنان را امر به تفکر و مفاهیم مشابه آن مانند تدبر

گردد که اسلام نسبت به عقل و اندیشه و قرآن به تعقل و خردورزی و بیانات ائمه اطهار )ع( در این رابطه روشن می

 داند. ای قائل است و عقل و اندیشه افراد را مصون از تعرض میتفکر، ارزش و احترام ویژه

اند، عقل خود اوست. از ترین موهبتی که امامان معصوم و پیامبران، برای انسان معرفی کردهترین و زیباارزشمند     

بهترین عبادت، همواره تفکر کردن در عجائب خلقت و بدایع جهان »السلام( روایت شده که فرموده: امام ششم )علیه

قرآن و روایات اسلامی . 9بهتر از عقل نداده است پیامبر )ص( فرمودند: خداوند به بندگانش چیزی «.2آفرینش است

کنند. همین احترام اسلام به افکار و آزاد گذاشتن ها قلمداد میعقل را ملاک انسانیت و تعیین جهت شخصیت انسان

های علمی بود که باعث گردید در مدت کوتاهی تحول فکری و فرهنگی عظیمی در های مردم در کاوشاندیشه

می پدید آید. در واقع هدف اسلام از ترویج این آزادی فکری آن است که عقل استدلالی را در جان های اسلاکشور

 . 4مسلمانان رشد دهد

 آزادی بیان در قرآن و سنت 

العاده قائل است. در نخستین آیاتی که بر پیامبر ای مشخص ارزشی فوقاسلام برای آزادی بیان و قلم، در محدوده

کند و بدین وسیله ارزش آنرا در خداوند به قلم سوگند یاد میسخن از قلم و بیان است.  اکرم )ص( نازل شده،

شمارد که پس از آفرینش را از نخستین مظاهر رحمت الهی می« قدرت بیان»کند. چنانکه پیشگاه الهی یادآوری می

و مشتقات « بیان»خورد کلمه میانسان به او عطا شده است. یکی از الفاظی که در جای جای قرآن به کرات به چشم 

ها بار در لا به بار و کلمات مشابه ده 77« تبیین»بار،  73« بینه»بار،  57حدود « بینات»گوناگون آن است؛ مثلاً کلمه 

انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال؛ همیشه در »از امام علی )ع( نقل شده است: اند. لای آیات الهی تکرار شده

، زیرا ممکن است «گاه به صاحب سخن توجه نداشته باشیدسخنان افراد به خود سخن بنگرید و هیچ برخورد با

محبت شما و حسن ظن یا سوء ظن شما به شخص موجب شود که در فهم سخن او به اشتباه افتید و از پیامبر 

فکار و اختلاف آرا در که یک معنای آن همان تبادل ا« اختلاف امقی رحمه»اسلام )ص( روایت شده که فرمود: 

 مسائل مختلف علمی است. 

 حریم و امنیت جان 
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برای هر کس حق حیات در آیات و روایات بسیاری به حفظ صیانت و حمایت از این حق حیاتی اشاره شده است. 

د سلب و در نتیجه تکلیف دیگران به رعایت این حق، آنقدر ارزشمند است که در قرآن کریم، کشتن یک فرد مانن

ها معرفی شده است. از آنجا که از نظر اسلام، حیات امانتی در نزد انسان است، او نه تنها حق حیات همه انسان

تعدی به آن را ندارد بلکه به حفظ آن مکلف است. در واقع، حق حیات به این معنی نیست که فرد توانایی تصرف 

کند و آن به این معنی است که تکلیفی برای دیگران ایجاد می در زندگی و نیز اختیار اسقاط آن را داشته باشد بلکه

ترین دلایل عظمت و ارزش تکلیف این است که هیچ کس نباید متعرض حیات و زندگی دیگران شود. یکی از مهم

النفس »کند تشریع قصاص به عنوان عقوبت مناسب برای قاتل حیات که حق حیات از دیدگاه اسلام را ثابت می

 است. « محترمه

مطرح است « نفس محترمه»اسلام، برای زندگی انسان ارزش والایی قائل است، آنچنان که در کتب فقهی عنوان      

ریختن خون مسلمان جایز نیست مگر »پیامبر اسلام )ص( فرمودند: کنیم: ای از آن اشاره میکه در ذیل به نمونه

-اینکه یکی از این سه شرایط را دارا باشد: کفر بعد از ایمان آوردن، یا زنا کردن با داشتن همسر، یا کشتن انسان بی

ها وظیفه دارند که آن را محترم بشمارند و در با توجه به امانت الهی بودن حق حیات، همه انسان «.7حقگناهی به نا

 فظ آن بکوشند. ح

 مصون بودن شغل افراد از تعرض

شود. از آنجا آزادی انتخاب شغل یکی دیگر از حقوق فردی است که نقض آن باعث نقض حریم خصوصی فرد می

اند، یکی علاقه به تحصیل دارد و دیگری ذوق کار یا هنر های گوناگون آفریده شدهها و سلیقهکه افراد بشر با ذوق

ها شکوفا شود و افراد بتوانند مطابق با ذوق و استعداد خود شغلی را انتخاب کنند، برای اینکه استعدادیا صنعت و ... 

های روحی افراد نباید در جامعه چیزی مانع رشد و پرورش استعداد افراد باشد، چون ظرفیت وجودی و ویژگی

اجبار کردن آنان در واقع نابود کردن استعداد و  ای اجبار کرد، زیراتوان افراد را به کاری یا حرفهاند و نمیمتنوع

-هاست. بنابرین، لازم است که در جامعه آزادی وجود داشته باشد تا افراد فرصت داشته باشند استعدادشخصیت آن

 است.  گدی شرط اساسی پیشرفت تمدن و فرهنرو، آزاهای خود را بروز دهند. از این

 آزادی انتخاب شغل در اسلام 

-می خورد ولی وقتی به سندی برباره بحث مشخصی در کتب معتبر اسلامی به چشم نمیم هرچند در ایندر اسلا

الناس کلهم امرا و الامن اقر علی نفسه به لعبودیه؛ مردم همه آزادند مگر کسانی که به بندگی »گوید: خوریم که می

لا تکن عبد غیرک و قد جعلک » ید:فرمادیگری می یا در سند «2.اندخود اقرار نموده و تن به پستی و خواری داده

تواند حرفه و شغل مورد دلالت دارد بر اینکه، هر فرد می ،بنده دیگری نباش که خدا تو را آزاد آفریده است« الله حراً

                                                           
 799، ص79ج . نجفی،7
  54، ص29ج . عاملی،2



 7931نامة الهیات، سال یازدهم، شمارة چهل و دوم، بهار جلة م
 

13 
 

به رو، هر کار و شغلی )های خود را تأمین کند. از اینهای مشروع، نیازمندیعلاقه خود را آزادانه انتخاب و از راه

جز آنها که به زیان اجتماع است و صریحاً در اسلام ممنوع شده( مباح و حلال است. هرچند نسبت به بعضی از 

ها توصیه بیشتری شده است. از نظر اسلام کار و تلاش جدای از آثار مثبت مادی، در سازندگی روح و فکر کار

زندگی و پیشرفت جامعه برای شخص، اجر و پاداش  هایانسان هم مؤثر است و کار برای خدا همگام با تأمین نیاز

آورد. کار و تلاش برای تأمین معیشت در آیات و روایات فراوانی مورد تأکید قرار فراوان )اخروی( هم به ارمغان می

ای بهره و أن لیس الانسان الا ما سعی؛ و اینکه برای انسان»فرماید: خداوند در قرآن کریم میگرفته است. از جمله: 

زیرا کار مایه حیات انسانی و اساس تمدن بشری است. افراد انسانی، با رام کردن « جزء سعی و کوشش او نیست

رسانند؛ تا آنجا دارند و بدین طریق مراتب انسانیت خو را به اثبات میطبیعت برای تأمین زندگی خویش گام بر می

باشد و خداوند بدین ناپذیر موهبت الهی می، به طور جداییتوان گفت استعداد کار و کرامت ذاتی انسانکه می

 ترتیب افراد بشر را در ردیف اشرف مخلوقات قرار داده است. 

و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا »     

های پاکیزه به آنان در خشکی و دریا حمل کردیم و از انواع روزی تفصیلاً؛ ما آدمیزادگان را گرامی داشتیم و آنها را

از نظر فطری، انسان آزاد آفریده «. ایم، برتری بخشیدیمروزی دادیم و آنها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کرده

کند که بر یشود؛ بدین معنی که انسان وقتی احساس آرامش مشده است و این آزادی، آزادی کار را نیز شامل می

های طبیعی و با میل خود به کار و تلاش برای تأمین معیشت خود بپردازد بدون اینکه جبر و تحمیلی اساس کشش

او را به این کار سوق دهد. در اندیشه اسلامی، با وجود تشویق افراد به کار برای کسب معیشت و توجیه رابطه کار 

گیرند، کار اجباری مردود آن افراد در خدمت افراد دیگر قرار میبه صورت اجاره اشخاص و استخدام که بر اساس 

تواند نتیجه فعالیت و تلاش اند که: عمل هر انسانی محترم است و کسی نمیاست. فقهای اسلام صریحاً اعلام کرده

 کسی را بدون طریق مشروعی مالک گردد.

دهد افکار و ست که حتی به پدر و مادر هم اجازه نمیآزادی شغل و کار در اسلام از چنان اهمیتی برخوردار ا     

اند اجبار کنند. ای که خود انتخاب کردهعقاید خود را به فرزند تحمیل کنند؛ یعنی فرزندان خود را به شغل و حرفه

که امام علی )ع( از اینگونه تربیت تحمیلی استفاده کرده و لزوم توجه به کیفیت زمان را گوشزد نموده است، آنجا 

خلاقکم لانهم حلقوا لزمان غیر زمانتکم؛ معنای این جمله این است که فرزندان لا تؤدیوا اولادکم با» فرموده است:

؛ یعنی شما « اندتربیت نکنید، برای اینکه آنها برای زمانی غیر از زمان شما آفریده شدهخودتان خودتان را به اخلاق 

ه زمان آینده. اخلاقی که شما خودتان دارید خوب است ولی متعلق به یک زمان هستید و فرزندان شما متعلق ب

. از 7متعلق به زمان شماست و اما اخلاقی که آنها باید داشته باشند اخلاقی است که باید در زمان آینده خوب باشد

 کند اجر و پاداشی همانند مجاهدنظر اسلام کسی که برای تأمین مایحتاج زندگی خود و خانواده خویش تلاش می

الذی یطلب من فضل الله ما یکف به عیاله اعظم اجراً من المجاهد فی »فرمایند: فی سبیل الله دارد. امام رضا )ع( می

نیاز کند پاداشش بیشتر از کسی است سبیل الله عزوجل؛ کسی که از فضل خدا طلب روزی کند تا خانواده خود را بی
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به تحریک و الوسیله ی )ره( نیز به حق کار اهمیت داده و در تحریرامام خمین«. 7که در راه خداوند عزوجل جهاد کند

 «. 2ترغیب بر آن به ویژه بر تجارت، زراعت و دامپروری تأکید کرده است

 ممنوعیت تجاوز به مسکن افراد 

انسان همانگونه که دارای دو بعد فردی و اجتماعی است، دارای دو گونه زندگی فردی و گروهی هست که هر 

آداب و مقررات ویژه خود را دارد. لازمه زندگی جمعی و گروهی این است که انسان از نظر خوراک و  کدام،

-روز طاقتپوشاک، طرز نشست و برخاست و گفتار آداب خاصی را رعایت کند که ادامه این شرایط در همه شبانه

در استراحت و آرامش و امنیت  اشفرسا است. به همین جهت در پی آن است که در کنار خانواده در درون خانه

سرانه بر محیط زندگی او وارد شود، زیرا فلسفه کامل باشد و هیچ کس اجازه نداشته باشد که سر زده و خود

روز را به دور از قید و بند بیرون خانه، وجودی خانه خصوصی و بستن در، این است که انسان بتواند مدتی از شبانه

دهد، امنیت آن است که برای ما این امکان را فراهم آنچه در واقع به خانه ارزش میزندگی کند. شاید بتوان گفت 

مند شویم. اگر بنا باشد هر کس سر زده و آورد که در زندگی داخلی و خصوصی خود از استقلال کامل بهرهمی

تقلال فردی و به بدون اجازه وارد حریم خصوصی دیگران شود، دیگر آزادی و امنیت و آرامش وجود نداشته و اس

ها در روی کره دهد. به همین سبب در میان همه اقوام و ملتطور کلی امنیت شخصی، مفهوم خود را از دست می

هایی خاص در این زمینه بوده و در تمام قوانین بشری، وارد شدن به خانه حریم زمین مقررات و محدودیت

-ها و ملتشود و برحسب تفاوت فرهنگنونی محسوب میخصوصی دیگران بدون اجازه آنها ممنوع بوده و غیر قا

 . 9ها، محکومیت خاصی به دنبال دارد

کردند. در زمان ظهور اسلام، اعراب جاهلی برای ورود به حریم و منزل یکدیگر، درخواست اذن و اجازه نمی     

سلام این شیوه کنار گذاشته دانستند. با ظهور ااجازه خواستن برای ورود به منزل دیگری را نوعی توهین به خود می

شد و اسلام افراد را از ورود سر زده به خانه و منزل دیگران باز داشت و همه را موظف ساخت با اجازه قبلی وارد 

 خانه دیگران شوند. 

 مبانی فقهی و شرعی حرمت مسکن افراد 

ع امنیت مسکن و اینکه شود که موضوبا بررسی آیات و روایات پیامبر )ص( و ائمه معصومین )ع( مشخص می

کسی حق ندارد بدون اجازه صاحب خانه و یا اجازه قانون وارد منزل بشود، در اسلام صریحاً تأکید شده است و 

ها از نزول دهد که با گذشتن قرنها نشان میمقرراتی برای ورود به آن وضع کرده است. مطالعه در تمام این زمینه

حرمت منزل غیر، هنوز طراوت اولیه خود را از دست نداده و در مقایسه با  کتاب آسمانی مباحث آن به خصوص در
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به طور  21و  21قوانین بشری، برتری و الهی بودن آن احکام، کاملاً مشخص است. قرآن کریم در سوره نور آیه 

 ده است. صریح و ضمنی، حرمت منزل اشخاص را مورد اشاره قرار داده و احکام خاصی را در این زمینه بیان کر

ترین مصادیق حریم خصوصی، یعنی مصونیت مسکن را پذیرفته و قرآن کریم در سوره نور، یکی از عمده     

سوره نور، خداوند افراد را از ورود به خانه دیگران  21دیگران را به احترام نسبت به آن دعوت نموده است. در آیه 

های خودتان وارد نشوید هایی غیر خانهاید، به خانهایمان آوردهای کسانی که »کند: بدون اجازه صاحب خانه منع می

در این آیه ورود به «. مگر آنکه اجازه بگیرید و بر ساکنانش سلام کنید، این برای شما بهتر است، شاید پند بگیرید

باید خود را  استیناس، یعنی هنگام ورود به منازل دیگرانمنازل اشخاص منوط به استیناس و استیذان شده است. 

های لازم را به صاحب منزل داد تا وی در صورت تمایل در را بگشاید. استیذان، یعنی کسب معرفی کرد و آشنایی

رضایت صاحب منزل پیش از ورود به آن. امروزه استیذان دو شرط بسیار مهم در تفتیش و بازرسی از منازل 

 . 7روداشخاص است که از مقتضیات دادرسی عادلانه به شمار می

 «تستأسبوا»خورد و دستور برای همگان است و جمله شود در این آیه استئنایی به چشم نمیچنانکه ملاحظه می     

حاکی از آن است که نه تنها اجازه بگیرید، بلکه با اهل خانه مأنوس شوید؛ یعنی با رعایت ادب و مهر و محبت و با 

-سوره نور می 21خداوند در آیه ادبی و سر و صدا. کت و بیسلام اجازه بگیرید نه با صدای خشن و دور از نزا

و اگر کسی در آن خانه »فرماید: فرماید: حتی اگر اجازه داده نشد، برگردید و ناراحت نشوید چنانکه خداوند می

است و  ترنیافتید داخل نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر گفته شود بازگردید، برگردید که برای شما پاکیزه

شود که مردم به یکدیگر اطمینان پیدا این عمل )اجازه گرفتن( سبب می«. دهید آگاه استخداوند به آنچه انجام می

ها محفوظ گردد، آنچه مردم دوست ندارند کسی از آن آگاه گردد و همچنان از دیگران پوشیده بماند، کنند، حریم

 ها است. اندن ناشایستها و مستور ماش آشکار شدن خوببالاخره نتیجه

نکته اول اینکه در عربی کلمه بیت که در این آیات  در توضیح آیات فوق اشاره به چند نکته ضروری است:     

کشاند و مورد استفاده قرار گرفته به معنی اتاق است. پس اسلام حوزه خصوصی را به اتاق افراد یک خانواده نیز می

جست که به معنی خانه است. بنابرین، اسلام هر ، باید از کلمه دار بهره میبه خانه کندخواست آنرا محدود اگر می

های فراوان است و چه اتاقی ای باشد که دارای اتاقشمرد، چه این محدوده خانهمحدوده خصوصی را محترم می

-یسرا و یا حتی چادر و مکانی که شخص تحت شرایطی به عنوان حریم خصوصی خود مکوچک باشد در مهمان

إن قبل لکم ارجعوا » :سوره نور است 21قسمت پایانی آیه نکته دوم مربوط به . 2بردشناسد و در آن به سر می

ترین حقوق آدمی است که اعلام این فراز آیه در بردارنده بدیهی ،«فارجعوا هو ازکی لکم و الله بما تعلمون علیهم

یابی آنان به محل به محدوده زندگی شخصی خود و راهآمادگی یا عدم تمایل خویش را نسبت به ورود دیگران 

های توانند با به کار بستن آن دستور قرآنی از بسیاری از تکلفات و ناراحتیدارد و افراد میسکونت خود اعلام می
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بعدی که ممکن است برایشان وارد شود رهایی یابند، چرا که ممکن است به هر دلیلی در آن شرایط شخص میزبان 

گوید، بگویید فلانی در خانه نیست که غالب نیز لی به پذیرفتن مهمان نداشته باشد که در این صورت یا میتمای

تواند با به پذیرد که باعث تکلف و مشقت است. بنابرین، می، یا اینکه علیرغم میل باطنی او را میطور استهمین

نع از به وجود آمدن رنجش و ناراحتی برای مهمانان کار بستن این دستور قرآنی هم از دروغ مصون بماند و هم ما

نکته سوم اینکه شاید تصور شود اسلام به دلیل تأکید فراوان که بر بحث زن و حجاب داشته چنین بحثی را . 7شود

ای گونه اشارهمطرح کرده و افراد را از اینکه بدون اجازه وارد خانه دیگران شوند نهی کرده است. در آیات فوق هیچ

کنند نشده است، حاصل آنکه در بحث استیذان فقط احترام به کنند و یا نمیهایی که زنان در آن زندگی میه خانهب

 حریم خصوصی افراد مطرح بوده و بحث از مسایلی چون حجاب مصداق ندارد. 

ی هم هست که از این هایهایی که باید برای ورود به آنها اجازه گرفت، مکانها و خانهناگفته نماند غیر از مکان     

ها و ... دیگر ها، هتلها، انباراند و برای ورود به آنها اجازه گرفتن لزومی ندارد؛ مانند ادارات، مغازهحکم استئناء شده

ها هم قسمتی که برای عموم آماده شده باشند( نه اینکه به اند، )البته آنجاجاهایی که برای پذیرایی عموم آماده شده

ای که مخصوص آنهاست. در این زمینه باز هم قرآن کریم وصی یا محل استراحت شخص یا عدههای خصقسمت

های غیر مسکونی بشوید که در آنجا متاعی متعلق به شما وجود دارد، گناهی بر شما نیست که وارد خانه»فرماید: می

که مفسرین « متاع»فه )قطع نظر از معنی در این آیه شری«. دانددارید، میکنید یا پنهان میو خدا آنچه را آشکار می

اند( به یک نکته باریک اشاره شده است و آن اینکه ممکن است کسانی پیدا شوند معانی مختلفی را بر آن بیان کرده

فرماید: و به بهانه اینکه ما متاعی در خانه کسی )یا جایی که ورود به آنچه ممنوع بوده( داریم، وارد شوند. آنجا می

خواهد به خانه یا مکانی وارد شود، پس انسان وقتی می«. ...داند چیزی را در دل پنهان نمایید خداوند آنرا میاگر »

باید از صاحب آن اجازه بگیرد، چرا که خانه هر کس به منزله محدوده شخصی آن فرد است و ورود بدون اجازه به 

 وع و محل آسایش دیگران بوده و عواقبی به دنبال دارد. آن محدوده ممن

بن علی  علاوه بر قرآن، در سنت پیامبر )ص( و ائمه اطهار )ع( نیز بر حرمت مسکن افراد تأکید شده است. زید      

هایش بود وارد شدم پس از او اجازه کند: بر پیامبر در حالی که در یکی از حجرهاز پدرش امیر المؤمنین نقل می

دانی خانه من خانه توست، پیامبر )ص( فرمودند: یا علی آیا نمی«. گرفتم و پیامبر به من اجازه ورود داد و وارد شدم

یا علی آنچه دوست گیری؟ گفتم: یا رسول الله، دوست دارم که آن را انجام دهم. پیامبر فرمود: چرا از من اجازه می

روی در به. حتی موقع در زدن نباید رو2ای از آداب الهی را آموختمنیز دوست دارد و نکته آموزنده داری، خدا

ایستاد، بلکه در طرف روی در نمیبهآمد روخوانیم وقتی پیامبر به در خانه کسی میایستاد، چنان که در حدیثی می
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گرفت، زیرا در آن روز ین وسیله اجازه ورود میو به ا« السلام علیکم»فرمود: گرفت و میراست یا چپ قرار می

 . 7هنوز معمول نبود که در برابر خانه پرده بیاویزند

 حمایت از حریم حیثیت اشخاص 

انسان دارای دو حیات مادی و معنوی است. حیات مادی مربوط به جسم است، اما حیات معنوی، در مبانی فکری و 

-ای که او را از حیوانات جدا میطور وسیع و گسترده قرار دارد، به گونهعاطفی او، در ابعاد فردی و اجتماعی به 

کند و حیات مادی او را از نظر فردی و اش نمود پیدا میسازد. شخصیت وجودی انسان در واقع در حیات معنوی

ای دهد. انسان خردمند نسبت به حیات معنوی خود تا آن حد حساس است که برالشعاع قرار میاجتماعی تحت

-اندازد. حیثیت که مترادف آبرو، اعتبار و شئون اجتماعی میحفظ و مراقبت از آن، جان و مال خود را به خطر می

باشد، تجلی حیات معنوی افراد در روابط اجتماعی است. از بین بردن حیثیت و آبرو و شخصیت فرد نیز از جرایم 

 ریزد. امنیت فکری و روانی او را به هم میعلیه حقوق فردی است که حریم خصوصی فرد را نقض کرده و 

 گیرینتیجه

قلمرو و محدود هایی از اعمال رفتارها ویژگی ها و مختصات هر شخص است که برای  ،حریم خصوصی افراد

اشخاص  و وی نیز تمایل به افشای ان ندارد. عموم اشکار نبوده و در وهله ی نخست به فرد معینی اختصاص دارد

دیق مصا تابند و نسبت به ورود غیر واکنش نشان می دهند.نظارت دیگران بر این فضا را بر نمی هیچگونه ورود و

با توجه به این اهتمام در  ن و روایات مورد حمایت بوده قرار گرفته است.آیات قرآاین حق بنیادین به صراحت در 

لازم است قانونگذار ین حق بنیادین، قانونی حمایت از ا به رسمیت شناختن این حق برای عموم افراد جامعه و خلا

اسلامی با مبنا قرار دادن معیار شخصی در شناسایی مصادیق این حق  به احصا انها پرداخته و حمایت از حریم 

 خصوصی اشخاص را جنبه ی قانونی بخشد.
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